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 بود و كتاب مي خواند     فرهاد زير باد كولر با خيال راحت براي خودش لم داده            ،  در يك بعد از ظهر گرم از ماه مرداد        
بخصوص  ؛   داشتمي دوست  بيشتر    او كتاب خواندن را از همه         ،  از بين تمام سرگرميهاي قابل تصور براي يك نوجوان           .

 . مون كم و بيش عاشقانه داشتندضرمانهايي كه م
شانس اكثرا با قهرمان داستان يار بود و پيشامدهاي خوب اغلب              . رمان بسيار ايده آل و خواستني بود         حال و هواي  

كه   سير حوادث و ماجراهاي بعدي به نحوي بود         ،  براي او اتفاق مي افتاد،اگر هم خداي نكرده روزگار به او پشت مي كرد              
 .  از اين رو فرهاد خيلي دوست داشت به جاي بعضي از اين شخصيتها باشد                     .فع قهرمان رقم مي خورد       باز به ن    نهايتاً

تيرش !    براي مثال رابين هود     .  شدند پيش همه احترام داشتند و دخترها همه عاشقشان مي           ،  كاراكترهايي كه محبوب بودند   
فقرا   .  گذاشت داد و دستش را در دست معشوق مي        يرفت و در هر ماجرا شاهزاده خانم زيبايي را نجات م            خطا نمي هرگز  

البته فرهاد  !  عاشقش مي شدند  يكي پس از ديگري     همه دوستش داشتند و خودش هم كه بي عيب و نقص بود و دخترها                 
، شايد چون در زندگي        با اين تيپ شخصيتها چندان ارتباط برقرار نمي كرد            .  زياد دوست نداشت جاي رابين هود باشد       

شايد تعاريفي كه براي قهرمانان خوش        .  به غير از آيدين كه يك استثنا بود       .     با چنين مواردي برخورد نكرده بود      واقعي هم 
 ،  تا حدودي در مورد او صدق مي كرد          ،  تيپ و خوشگل و محبوبي كه دخترها يك دل نه صد دل عاشقشان مي شوند                 

 آنچه واقعا مجذوب كننده بود      ،  يهاي به ظاهر دلفريب   ولي خب آيدين فقط يك نفر بود و بي شك در پس تمام اين ويژگ              
 ! دماغ سر بالايشثروت بيش از اندازه اش بود نه تيپ اروپايي و يا احياناً ،

كه   ،  فرهاد بيشتر ترجيح مي داد جاي شخصيتهاي حقيقي تري چون گيلبرت بلايت باشد تا نه تنها آن شرلي مو قرمز                    
 عالم  او در   .  بري ملوس و ساده دل گرفته تا روبي گيليس دلبر و زيبا عاشقش شوند                 آونلي از ديانا      ةتمام دختران دهكد  

لا كه موهايش رگه هايي از شرابي و بقولي قرمز            ـ لي مثلاً  ،  خيال،دخترهاي شهرك را به جاي اين شخصيتها مي گذاشت         
ن كه گيسوان لطيفش به     آرزو با اي    -  هرچند روحيات آني را هيچ دختري در شهرك نداشت           -  داشت مي شد آن شرلي    

مي ماند روبي     خودش هم كه گيلبرت بود،      ،  اما به خاطر روحيه صلح طلب و مهربانش مي شد ديانا بري              ،  اي مي زد   قهوه
هرچند خوشكلي روبي از سرش هم زياد        -ايش در نظر گرفت   ه ج گيليس كه با آن ناز و افاده هايش مي شد شيرين را ب               

باشد تا همه از او بدشان بيايد و            شخصيت منفور كتاب    ،  اشت جز اين كه جوزي پاي        نغمه هم كه چاره اي ند           ـ !بود
 . بچگانه به نظر مي رسيد اما به عنوان يك روياي سرگرم كننده چندان بد نبود!! دوستش نداشته باشند

 !  چه مزخرفاتي !  پناه بر خداـ
باور .ا تيز كرد تا مطمئن شود اشتباه نشنيده است         حيرت زده گوشهايش ر     .  فرهاد با تكاني شديد از رويا بيرون آمد        

 . نمي كرد پدر خونسرد و كم حرف و خجالتيش چنين با جسارت و قاطعيت در مورد چيزي اظهار نظر كند
ببين   !  شرم ها  بي!    شرفها بي  !دروغ گفتن هم حدي داره      !  تمام اين مطالب از سر تا ته يه مشت دروغ بي اساسه             !    مزخرفهـ  

 ! سادگي مردم بهره برداري مي كننچطور از 
هال درازكشيده بود و     پدرش روي مبل    .  فرهاد نتوانست تاب بياورد و كنجكاوانه از چهارچوب در سرك كشيد             

 .  هاي پيژامه گشاد راه راه خاكستري و سفيدش از كنار دسته مبل مشخص بود               امتداد پاچه   .  ظاهراً داشت روزنامه مي خواند    
پريد و هر از چند گاهي تك         دستش ناگهان بالا مي     .  يش نشان مي داد كه اعصابش تحريك شده        تكانهاي تند شست پا   

 .  پوزخند نثار مطالب روزنامه مي كردةهايي به نشان خنده



 !  االله و اكبر!  چه خزعبلاتي!  هاه ـ
ش نگاهي به    پدرش و در امتداد ركاب عرقگير سفيد         ةفرهاد پاورچين پاورچين نزديك شد و آرام از روي شان            

پيشگويي هاي راهب مشهور هندي       : دو صفحه اي با تيتر درشت نظرش را جلب كرد            ةيك مقال .مطالب روزنامه انداخت  
 !   شديد در ايرانةدر مورد وقوع زلزل

ه فرصت نكرد از متن مقاله سر در بياورد چون آقاي شكيبا ناگهان از جا بلند شد و در حالي كه زير لب غر و لند مي كرد را                            
 . آشپزخانه را در پيش گرفت

 ! ، يه دقيقه به اراجيفي كه تو اين روزنامه نوشته گوش كن فرشته ـ
خانم شكيبا همچنان كه با جديت مشغول خرد كردن كرفس بود،لحظه اي سرش را از روي تخته سبزي خرد كني و كارد                       

 : آشپزخانه برداشت و پيشانيش را با پشت دست پاك كرد و گفت
 ! يدن اراجيف وقت ندارم ولي بخون ببينم چي نوشته كه تو اين جوري جوش آوردي واسه شنـ

 : مرد خانه كنار همسرش نشست و گفت
 !   كه اين روزنامه ها به خاطر تيراژ چه اراجيفي رو به خورد مردم بدبخت مي دن تو هم بشنوي جوش مي آري، واقعاًـ

ته خانم با آن پيشبند صورتي بلندش به كار ادامه داد و همسرش             فرش  ،   خرد كني بلند شد    يصداي تق و تق تخته سبز     
 : فرهاد هم كه به چهارچوب در تكيه داده بود گوشهايش را تيز كرد ، ، هم زمان شروع به خواندن مطالب روزنامه كرد

و گفته بوديم   در شمارة قبل در همين ستون مطلبي را در مورد نتايج تحقيقات اخير مركز لرزه نگاري ايران نوشته                      ـ  
تواند دليلي بر فعال شدن گسلهاي       كه بر اساس اين تحقيقات اخيراً حركاتي در لايه هاي زيرين زمين به ثبت رسيده كه مي                 

 . مهم كشور به خصوص گسلهاي پيرامون شهر تهران باشد
 و اجتناب ناپذير     بروز يك زلزله قوي در تهران جدي        سألةدر همان مقاله گفتيم كه بر اساس آمار به دست آمده م             

 ده  ةمحققان يك باز  .است ولي اين كه زمان دقيق وقوع آن چه هنگامي خواهد بود همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد                       
 تا ده سال ديگر احتمال وقوع زلزله اي شديد در           هم اكنون اند كه از     ساله را براي فعاليت اين گسل پيش بيني و اعلام كرده           

 به فكر برنامه ريزي هاي بنيادين و طولاني         حالاولين ذي ربط از     ؤتهران وجود دارد و نياز است كه مس       مقياس وسيع در شهر     
 . مدت جهت مقابله با اين فاجعة طبيعي باشند

 از سوي يك پيشگوي سرشناس هندي در          در ادامه،در اين شماره قصد داريم مطالبي راجع به ادعاهايي كه اخيراً              
تا كنون هيچ كس موفق به پيش بيني زمان دقيق            كه  هرچند    .  منتشر نماييم   ،   ايران مطرح شده   مورد زمان وقوع زلزله در     

زماني   ،  وقوع زلزله نشده است ، اما اظهارات اين راهب هندي كه شهرتي جهاني دارد و ساكن يكي از معابد تبت است                         
 نظامي عراق به كويت و فروپاشي       ةحمل  ،  لينفرو ريختن ديوار بر     ،  صورت جدي به خود مي گيرد كه بدانيم او پيش از اين           

 ! بيني كرده و حتي زمان وقوع اين حوادث را به درستي حدس زده است شوروي سابق را پيش
 : آقاي شكيبا با سرفه اي گلويش را صاف كرد و با لحن كنايه آميزي ادامه داد

ده اند كه اخيرا سيگنالها و پيغامهاي نگران كننده          ايشان كه با منابع و نيروهاي فوق طبيعي در ارتباط هستند اعلام كر              ـ
زمان وقوع اين زلزله بسيار       .   خاور ميانه دريافت كرده اند     ة شديد و خانمان برانداز در منطق       ةاي را راجع به وقوع يك زلزل       

ي شده كه   اين مرد در ادامه پيشگوييهايش مدع     !     پايتخت اعلام شده است    ةنزديك و مكان وقوع آن كشور ايران محدود        
او به مردم ايران به       .  نشانه هاي وقوع اين زلزله ابتدا بصورت بروز قحطي و خشكسالي هاي طولاني مدت نمود پيدا مي كند                  

 ... له قحطي را جدي بگيرند وأخصوص ساكنان پايتخت هشدار داده كه مس
د كه اين مطالب چيزي جز يك مشت        فرهاد هم همچون پدرش معتقد بو       .  از اينجا به بعد مقاله نياز به شنيدن نداشت        

 . نيست ، دروغ شاخدار كه به قصد جلب توجه و افزايش تيراژ روزنامه به چاپ رسيده است



مچاله و پاره شده روانه زباله داني شد چرا كه بقول آقاي شكيبا                   ،  پيشگوييهاي جناب راهب با بي احترامي كامل        
 ؟ كردند يا همه مثل او فكر مي، ولي آ كسي حق نداشت در كار خداوند دخالت كند

، داخل    در اجتماعاتي كه جلوي فروشگاه      .  از روز بعد فرهاد به هرجاي شهرك كه سر مي زد سخن از زلزله بود                 
همه از كوچك و بزرگ در مورد زلزله صحبت           ساختمان خدمات و يا اطراف حوض پارك خانوادگي تشكيل مي شد،           

وقتي عرق از سر و روي همه مي ريخت و صداي نفس زدنها               ،  ان استراحت بچه ها   در زم   ،  حتي در زمين فوتبال   .مي كردند 
 ةولي از حالت چهر     ،   سلمبه داغ بود   - قلمبه   هايبازار شايعه و اظهار نظر      .  بحث زلزله بود    ،  بحث غالب   بود، هنوز قطع نشده  

 هانند هر مجتمع كوچك و بست     در واقع اهالي شهرك هم    .له را جدي نگرفته است    أهمه مشخص بود كه هيچ كس اين مس        
زماني هم    ،  گاهي مسائل خصوصي ديگران تيتر اول مباحثات مي شد         .ديگري،عادت به سوژه كردن بعضي مطالب داشتند      

مهم اين بود كه چه مطلبي بيشتر جلب توجه كند و مخاطبان بيشتري را به سوي                   .اخبار جامعه مورد توجه قرار مي گرفت       
  خاص و عام بودند،    ةاي افراد شناخته شده كه در امر كسب اخبار و شايعه پراكني در محل شهر               به غير از عده     .خود بكشاند 

دق از غصه   گروهي هم بودند كه اوقاتشان را با حرف زدن پر مي كردند و اگر يك روز مطلبي براي گفتگو پيدا نمي شد                        
ها هم اين موضوع را فهميده بودند و هر روز            روزنامه  .مبحث زلزله خوراك مناسبي براي اين تيپ آدمها بود         .    مي كردند 

 .دندسانر چاپ ميرا به  ي با آب و تاب بيشتر، جديدتريمطالب
مقالات مربوط به   .  ديد بعد از ظهرها وقتي فرهاد براي پياده روي بيرون مي رفت دست هر كسي يك روزنامه مي                    

 .  ربوط به زلزله را تهيه و ميان اهالي پخش كرده بود          انگار يك نفر به عمد اعلاميه هاي م         .  زلزله دست به دست مي چرخيد     
روزهاي اول  .هيجان زده با هم بحث مي كردند         ،  زلزله را در دست مي فشردند      مربوط به    هاي   روزنامهمردم در حالي كه     

 . شوخي داشت ولي به نظر مي رسيد ترس به تدريج در دل آنها رخنه كرده استهله جنبأبيشتر مس
آقاي ترابي  .براي اولين بار بسته هاي كوچك كمكهاي اوليه به معرض فروش گذاشته شده بود             در فروشگاه شهرك    

صاحب فروشگاه در ميان صحبتهايش به مشتريانش پيشنهاد مي كرد براي احتياط هم كه شده دست كم يك بسته                             
شخص بود هنوز هم آن طور      قيمت بسته ها ناچيز بود و عده اي تشويق مي شدند و خريد مي كردند ولي م                  .خريداري كنند 

 . كه بايد شايعات را باور نكرده اند
به آرامي به پهلوي دوست       ،  شاهد خريدهاي همراه با ترس خانم اسماعيلي بود          ،  خانم داوري كه با خنده اي استهزا آميز        

 : كنان گفت اش خانم مقدسي زد و زمزمه چندين و چند ساله
اگه ده نفر از اين آدمهاي زود باور تو شهرك بودن كار و كاسبي              .مه باورش شده  طبق معمول خانوم اسماعيلي زودتر از ه      ـ  

 . ترابي سكه مي شد
 : خانم مقدسي كه خودش مال ناف لرستان بود خنده كنان گفت

تونه تنهايي    خدا اگه شوهرش نباشه نمي       هبند  ؟   از يه زن ساده و بي دست و پاي شهرستاني چه انتظاري داري                  ـ
سمت باغچة  به  چند وقت پيشها خانوم مرتضوي باز خواب نما شده و گفته بود روح شوهرشو ديده كه                    .  كشهدماغشو بالا ب  

 تا  ه و كلي هم پول بهش داد      ه يه دعا نويس آورد    ه خدا خانوم اسماعيلي هم از ترسش رفت       ةبند  ،  خانوم اسماعيلي اينا مي رفته    
 !روحه رو از اونجا بيرون كنه

 :  با حسادت آشكاري گفتخانم داوري ناباورانه و
حالا !خب اگه رمال مي خواست مي اومد پيش خودم،براش ورد مي خوندم از صدتا دعانويس بهتر                !  عجب احمقي بوده  ـ  

 تلكه كرده؟ اونو   چقدراون مردك
 : خانم مقدسي با بي خيالي لبش را جلو داد و گفت

 .رخ اين دعانويسها همينهچون ن ، ولي يه بيست سي تومني بايد داده باشه ! نمي دونم ـ



با ورود خانم آهني به فروشگاه كه به خاطر             .  آقاي ترابي همچنان روي بسته هاي كمك هاي اوليه تبليغ مي كرد              
گل از گل آقاي ترابي شكفت و در حالي كه به             ،  سلام و عليك بلند بالاي او با همه،معمولاً با سر و صداي زيادي توام بود              

طوري كه خودش هم متعجب        ،  استقبال گرمي از او به عمل آورد          ،  هن كشيده بود مي انديشيد     نقشه اي كه آناً در ذ       
 موضوع را   خانم داوري كه گوش و چشمش همچون گيرنده هاي پيشرفتة ماهواره اي دقيق كار مي كردند فوراً                       .شد

 : گرفت و مجددا بيخ گوش دوستش زمزمه كرد
، مي خواد     كنن  دونه بيشتر خانومهاي شهرك از زهرا خانوم تقليد مي            مي  !  عجب ناقلائيه اين ترابي      ؟ي  بيني مـ  

 .  هرجور شده متقاعدش كنه كه حتماً يكي از بسته هاي پانسمانشو بخره
او بقول خانم داوري هيچ نيازي به بسته هاي پانسمان نداشت چون آن               .  ولي خانم آهني آن قدر ها هم ساده دل نبود         

اما .  ه  در جواني دورة امداد ديده و در زلزلة بوئين زهرا نيز عضو نيروهاي داوطلب بود                  ،  طور كه خودش تعريف مي كرد     
  : آقاي ترابي به اين راحتيها دست بردار نبود و با اصرار يك بسته در زنبيل خانم آهني گذاشت و تعارف كنان گفت

 !   بياريدپولشو بعداً ـ
  : شد و بسته را روي پيشخوان گذاشت و گفتخانم آهني از بالاي عينك يك لحظه به او خيره 

از كي تا     ،   كي گفته قراره زلزله بياد؟ خدا به آدم عقل داده          اصلاً!  تو هم براي خودت كار و كاسبي راه انداختي ها         ـ  
 !  دروغ محض   !  اين حرفها همه اش دروغه       ؟   دومشون باشه  ةبيني كنن كه اين دفع      حالا روزنامه ها تونستن زلزله را پيش       

 . مردم هم بايد عاقل باشن و به اين راحتي خام نشن و فريب نخورن
آقاي شكيبا هم اين روزها      .به ياد سخنان پدرش افتاد       ،  فرهاد كه همان نزديكي ايستاده و شاهد اين گفتگوها بود            

 . ي زد سطل زباله كند مشابه همين حرفها را مه مربوط به زلزله را پاره و روانروزنامه هايهروقت مي خواست 
 اگر يك پاي    خصوصاً ؛   براي او ساكت ماندن و نظر ندادن غير ممكن بود          .خانم داوري خودش را وارد بحث كرد      

خانم آهني باطناً     .  همه مي دانستند اين دو نفر با هم مثل كارد و پنير هستند                .  رقيب ديرينه اش خانم آهني باشد        ،  صحبت
سخت   .  وليتها را به عهده مي گرفت     ؤالمنفعه شركت مي كرد و داوطلبانه مس      آدم خيرخواهي بود و معمولاً در كارهاي عام         

 .  گيري و خلق و خوي مديريتي او باعث مي شد خيلي زود در هر كاري در صدر قرار بگيرد و ديگران از او تبعيت كنند                           
 .   شكني مي كردند   بي برو برگرد شروع به كار       ،  در چنين مواردي خانم داوري به كمك همراه هميشگيش خانم مقدسي           

اما خانم داوري علاوه بر اين ويژگيها جاه طلب هم بود و از اين كه مي ديد                    ،  خانم مقدسي فضول و حسود و بد خواه بود        
به خانم آهني شديداً حسودي مي كرد و از         .جايگاهي مانند خانم آهني در ميان اهالي ندارد به شدت ناراحت و عصباني بود             

هاي كمتري برخوردار بود حتي الامكان سعي مي كرد به كمك زبان برنده اش                او از هوش و توانايي    آنجا كه در مقايسه با      
از طرفي خانم آهني هم خلق و خوي تندي داشت و به جنجالي                .  به وي ضربه بزند و به هر طريقي او را سرجايش بنشاند            

او در پاسخ   .هميشه دنبال جر و بحث نمي گشت      و برخلاف   بود  ولي از قضا آن روز بسيار خوش اخلاق           ،  بودن مشهور بود  
 :   خانم داوري لبخندي زد و گفتةدعوت به مبارز

جز اين كه بايد تسليم        ؟  از دست من و شما چه كاري ساخته است            ،  به فرض هم اگر قرار باشه زلزله بياد صغرا خانوم           ـ  
 !  پاشه ن از هم مياي توجه كنيم كه زندگيمو اگه قرار باشه به هر شايعه ؟ سرنوشت باشيم

 : خانم مقدسي كه به زعم خود مي خواست كمكي به دوستش كرده باشد تا جلوي خانم آهني كم نياورد بلافاصله گفت
 ؟  زهرا خانوم يعني شما هيچ اقدامي براي زلزله نمي كنيد و حتي اگه تمام روزنامه ها و اخبار هم بگن توجهي نمي كنيد                         ـ  

 !  دمي جون خودشو دوست دارههر آ ! من كه باورم نمي شه
  : خانم آهني نگاه سرشار از اطمينانش را به چشمان خانم مقدسي دوخت و جواب داد



استغفراالله بعضيها يه حرفهايي مي زنن مثل اين كه            .  گفتم به شايعات اهميت نمي دم        ،  من نگفتم جونم رو دوست ندارم      ـ  
رن الكي از خودشون داستان سرهم كنن و مردم رو بترسونن و از               منظورم همون كسانيه كه دوست دا      !    جاي خدا نشستن  

 !  با طنابشون هم تو چاه نمي رم ، من به حرف اين جور آدمها هيچ توجهي نمي كنم . آب گل آلود ماهي بگيرن
 : خانم اسماعيلي با احتياط پرسيد . فروشنده كه از اين حرف دلخور شده بود به پشت دخل برگشت

حالا اگه يه وقت حرف        ؟  چيزي  دارويي،  ،  اي ؟ آذوقه   ؟ هيچي نخريم     گيد ما گوش به زنگ نباشيم        يعني شما مي  ـ  
اونوقت اگه ما هيچ ذخيره اي نداشته باشيم كه از گرسنگي              ؟  چي  ،  روزنامه ها درست در اومد و خداي نكرده زلزله اومد          

 ! مي ميريم
 : خانم مقدسي به جاي خانم آهني پوزخند زنان جواب داد

 شما ظاهراً فرض كرديد زلزله تو روز روشن مي آد يا قبلش شما رو خبر مي كنه؟  ـ
 : و چشمانش را ريز كرد و با صدايي آرام كه لرزه بر اندام آن زن مي انداخت ادامه داد

 خودتون بجنبيد و    تا بيائيد به    !مثلاً شب وقتي همه خوابن        .  كنيد يه زماني كه حتي فكرش رو هم نمي         !   مي آد  زلزله غفلتاً ـ  
  . باشيد حالا مي خوايد آذوقه انبار كرده باشيد يا نكرده ! بفهميد چي شده همه مرديد

آقاي ترابي زمينه را براي تبليغ مجدد كالاهايش مناسب ديد و             .  بيچاره خانم اسماعيلي ساده دل از ترس مثل گچ سفيد شد           
  : گفت

ولي آدم با دادنش خيالش راحت        پول يه شونه تخم مرغ هم نمي شه،         .  اره تومن ارزشي ند   دويستبراي همينه كه مي گم      ـ  
 . تره

  :  سعي كرد از يك نفر تاييد بگيرد و بنابراين رو به خانم داوري كرد و گفتو فوراً
  تومن خودش و خونواده اش رو در مقابل خطر بيمه كنه بده؟ دويستآدم با  ، شما بگيد ؟ بد مي گم ـ

 ابرو بالا انداخت و با تفرعن گفت        ،  ديد ر آن لحظات خودش را در مقام يك كارشناس صاحب نظر مي           خانم داوري كه د   
:  

هاي پانسمان شما هم ما جلو زلزله بيمه         فكر نمي كنم با صدتا از اون بسته       كه  من    .  بستگي داره با چي بيمه بكنه آقاي ترابي        
ولي با اين     ! تا ما باهاش خونه هامون رو مقاوم كنيم باز يه حرفي            حالا اگه شما جاش تير آهن و مصالح مي فروختيد            .  بشيم

  ... بسته ها
آقاي ترابي بستة تحقير شده اش        .   روي پيشخوان انداخت   هادامة حرفش را نزد و در عوض نگاه بي اعتنايش را به بست            

 : را سر جايش گذاشت و با لبخندي كه مخصوص بازاريهاي زبر و زرنگ بود گفت
 !  ما اونم واستون مي آريم ، تري باشيدشما مش ـ

فروشنده بسته ها را در زنبيل زن ساده لوح گذاشت و با                  .خانم اسماعيلي وحشت زده دو سه بستة ديگر خريد            
 . خرسندي به اسكناسهايي كه تحويل مي گرفت چشم دوخت

پرداخت پول بود خطاب به فروشنده با       خانم آهني بي اعتنا به اين مسائل خريدهايش را انتخاب كرد و هنگامي كه در حال                  
  : گفت صدايي كه فقط خودشان بشنوند

 ! بهت گفته باشم.اين پولها توش بركت نيست ، تو داري از سادگي مردم سوء استفاده مي كني.واسة روز قيامتت نگرانم ـ
 : آقاي ترابي كه به نصايح آن خانم محترم عادت داشت با لبخند جواب داد

 اينجا رو   بذاريد اقلاً   ما كه از حالا جهنمي هستيم،     .دنيا همين يكي دو روزه    .وم آهني،شما هم سخت مي گيريد     اي بابا خان  ـ  
 !  خوش باشيم

 : و خطاب به فرهاد كه مدتي را در سكوت به تماشا ايستاده بود گفت



 ؟  چي مي خواستي پسرمـ
و تصادفاً گذارش به آنجا افتاده و وقتي بحث         در واقع ا    .  فرهاد مجبور شد براي حفظ ظاهر هم كه شده چيزي بخرد           

خانم داوري دوست نداشت در كنجكاوي      .بود نظرش جلب شده    ،  جالب خانم آهني را با خانم داوري و آقاي ترابي ديد            
 : كسي از او پيشي بگيرد بنابراين با لحني كه يعني من فهميدم تو فالگوش ايستاده بودي خطاب به پسر نوجوان گفت

 !  م كردنت رو نشنيدم صداي سلاـ
 ؛  او از آدمهاي فضول متنفر بود       .فرهاد كه در حقيقت فالگوش نايستاده بود بي توجه به متلك او سلام مختصري كرد                    

 .خصوصاً كه تا اين حد وقيح و بدخواه باشند
با ديدن فرهاد   بود،   خانم مقدسي كه تا آن لحظه با سر به سر گذاشتن و ترساندن خانم اسماعيلي حسابي تفريح كرده                         

 : چشمانش درخشيد و گفت
 !  فرشته خانوم نمي خوان از اين بسته ها بخرن؟آقاي ترابي ارزون مي ده هاـ

آن زن حسن نيت ندارد و همانند دخترش نغمه دنبال نقطه ضعفي است تا زخم زبان بزند پس                          كه  فرهاد مي دانست     
 : بلافاصله جواب دندان شكني داد

 .اين حرفها تماماً شايعه و خرافاته و نبايد به اونها توجه كردكه ن مامان و بابام مي گ ـ
خانم آهني از اين حرف به نفع خود بهره برداري كرد و با نگاهي تحسين برانگيز و به گونه اي كه مخالفانش متوجه شوند                          

 : برعكس خانم مقدسي با نگاهي تحقير آميز گفت.به فرهاد لبخند زد
 ي بابا و مامان تو از روزنامه ها هم بيشتر سرشون مي شه؟يعن ! چه حرفها ، وا ـ

 : خانم آهني كه در هر شرايطي از دوستان و بخصوص شاگردان قديمش دفاع مي كرد جانب دارانه گفت
 .  اون هميشه كاراش از رو حساب كتابه.فرشته عقلش مي رسه ـ

 : خانم داوري از اين حرف خيلي دلخور شد و با حسادت گفت
 ؟ ي مي خوايد بگيد ما عقلمون نمي رسهيعن ـ

 : خانم آهني كه به اين ترتيب برنده اين بحث شده بود با طمانينه گفت
به نظر من تا زماني كه درستي و يا نادرستي چيزي مشخص نشده لزومي نداره آدم بخاطرش به                      .   من همچين حرفي نزدم    ـ

 با فرشته موافقم    من از اين نظر كاملاً      .  خودي پول خرج كنه     بيوحشت بيفته و تن خودش و خونواده اش رو بلرزونه و يا              
 ! وقت ديگه اي نه الان و نه هيچ .خودي خرج مي كنم من اين حرفها رو نه باور مي كنم و نه يك دينار از پولم رو بي.

 پشت سر آن    ، ولي خانم داوري كه تحمل باخت را نداشت            فروشندة با درايت پوزخندي زد       .  و از فروشگاه خارج شد     
 : خانم فرياد زد

 ! اون روزي كه زلزله بياد مي بينيم كي نمي ترسه !  مي بينيم زهرا خانومـ
از جمله    .  اتفاقات جالب ديگري در محل به وقوع پيوست          ،  تا روزي كه پيش بيني خانم داوري به حقيقت بپيوندد          

 .  شنهاد آقاي شاهميري شهردار شهرك برگزار گرديد       تشكيل دوره هاي آموزش امداد و آمادگي در برابر زلزله كه به پي              
در طول سالها تصدي عنوان مديريت شهرك و دفتر            ،  اين برنامه كه جناب شهردار به عنوان يكي از اقدامات درخشانش            

سها با اين كه اعلام شده بود شركت در اين كلا            .  با واكنشهاي مختلفي همراه بود      ،  كرد ، با افتخار از آن ياد مي         خدمات
 ،  آقاي شاهميري از آقاي همايونفر       .عده اي معتقد بودند كه او قصد دارد از اين طريق پولي به جيب بزند                   رايگان است، 

له زمينه  أهمين مس   .  وليت آموزش مردم را به عهده بگيرد      ؤمس  ،  ، درخواست كرده بود     مربي كوهنوردي بچه هاي شهرك    
ل خانم مقدسي كه فرزندان بي انضباطشان به زعم خودشان بي دليل از سوي                 امثا.را براي شايعه پردازي فراهم آورده بود       

گفته مي شد احتمالاً براي     .    مربي كوهنوردي مورد بي مهري قرار گرفته بودند،جنگ تمام عياري را عليه او به راه انداختند                



آموزشهايي نظير تنفس دهان    در هر حال      .  ، مبالغ اندكي از شركت كنندگان اخذ خواهد شد          تهية وسايل كمك آموزشي   
 بايد   آن قاعدتاً  ةنياز به تهيه وسايلي چون آدمك و برانكارد داشت و هزين              حمل مصدوم،  هماساژ قلبي و يا طريق      ،  به دهان 

دادن اين موضوع شايع كرده بودند كه جناب شهردار با مربي              ولي عده اي با بزرگ جلوه        .  توسط ساكنين تامين مي شد     
له أهر روز ادعاهاي عجيب و غريب جديدي حول اين مس          !  كرده و قصد دارند اهالي را سر كيسه كنند         كوهنوردي تباني   

كرده و از طريق     خانم مقدسي كه كم مانده بود ادعا كند كه آقاي شاهميري و همايونفر شايعة زلزله را خلق                   .  شد شنيده مي 
رفهاي خانم آهني كه خود از منتقدين اين برنامه بود اشاره             ، در تكميل سخنانش به ح        روزنامه ها بر سر زبانها انداخته اند       

در حالي كه خانم آهني در حقيقت اصلاً            .  كرد و مدعي شد كه او نيز به همين دليل با اجراي اين طرح مخالف است                    
خودش   ،  منتها انتظار داشت به جاي آقاي همايونفر          ،  خيلي هم از آن استقبال مي كرد          ،  مخالف اجراي اين برنامه نبود     

 كمك رساني   ةكه در حقيقت دور     -  او اصلاً نمي فهميد چرا آقاي همايونفر       !     عهده بگيرد  روليت آموزش اهالي را ب    ؤمس
آمادگي امداد و     ةدر حالي كه خودش دقيقاً دور       ،  بايد مدرس اين دوره باشد      -  ديدهرا   حوادث كوهنوردي    به مصدومينِ 

. آموزشهاي آن را كاملاً به ياد داشت          ،  ه اين موضوع مربوط به سالها قبل مي شد          در برابر زلزله را ديده بود و با اين ك            
او   .  بخصوص يك زن،در كارهايش دخالت كند       ،  آقاي شاهميري اجازه نمي داد هيچ كس      .اعتراضات او راه به جايي نبرد     

در كارهايي كه ربطي به او ندارد       در خفا از مخالفان سر سخت خانم آهني بود و از اين كه اين زن به خودش اجازه مي داد                      
 . بود مخصوصاً آقاي همايونفر را براي اين كار انتخاب كرده ،  و از شما چه پنهانمي نمودناراحت  دخالت كند،

در هر حال مسائل اين چنيني موجب شد اين  برنامه پس از سه چهار جلسه اجراي توام با دردسر،براي هميشه متوقف                      
همه هاج و واج       .  با خشم كلاس را ترك كرد         ،  كه احساس مي كرد به او خيلي توهين شده           آقاي همايونفر     .  گردد

 چاق و بامزه حاضر بود      ةفروشند  .ايستادند و تماشا كردند و فقط آقاي ترابي بود كه براي منصرف كردن او به دنبالش دويد                
البته به شرطي كه استاد هم به          .  ر خواهي كنند  داوطلبانه در اين قضيه ميانجيگري كند و از مردم بخواهد كه از استاد عذ                

استاد نگاه شگفت زده    !   او تبليغ كنند   هلطف كوچكي كنند و سركلاس در مورد بسته هاي كمكهاي اولي            تلافي اين محبت،  
سهمي هم براي استاد در نظر         ،  بايد در كنار پيشنهادش   كه  فروشنده احساس كرد      ،  و غضبناكش را به فروشنده دوخت      

  : بنابراين در حالي كه دوستانه دست به گردن او انداخته بود با چرب زباني گفت ، بگيرد
 !  سودش رو با هم تقسيم مي كنيم ـ

براي اولين بار صداي      .ولي ديگر دير شده بود      ،  فروشنده حساب كار خودش را كرد       ،  با قرمز و برافروخته شدن چهرة استاد      
 :آقاي همايونفر روي كسي بلند شد

من بعد از چهل پنجاه سال زندگي شرافتمندانه بيام به خاطر چهار تا دونه بسته دستمال كاغذي از تو                        !  د حسابي مرـ  
تمام دخل و خرجها از زير دست من رد مي             ،  من در زمان شاه پنج سال رئيس فدراسيون كوهنوردي بودم            ؟  رشوه بگيرم 

 برسم طوري كه هيشكي نفهمه،هيچ كس از من سوال و جواب             شد،من اگه مي خواستم مي تونستم به راحتي به پول و پله            
من سالهاست بدون هيچ      !  ولي من حتي يك ريال هم به نفع خودم برداشت نكردم             ،  همه چيز دست خودم بود      ،  نمي كرد 

 هاي براشون برنامه   ،  تجربه ام رو مجاني در اختيارشون گذاشتم        ،  چشم داشتي خودم رو وقف بچه هاي اين شهرك كردم          
همه اين كارها رو فقط از         ،  ديدن هايي كه حتي پدر و مادرهاشون به خواب هم نمي            برنامه  ،  آموزشي و فرهنگي ريختم   

 ... بلكه بهم توهين هم مي كنن ، شه حالا نه تنها از من تشكر نمي ، روي عشق انجام دادم
 . نده بي سر و صدا فلنگ را بستجمعيت قابل ملاحظه اي دور آقاي همايونفر حلقه زدند و در اين ميان فروش

تنها چند روزنامة به قول     .بود مدتي بود روزنامه ها كمتر در مورد زلزله مي نوشتند و اين موضوع از تب و تاب افتاده                    
اقدام به چاپ     ،  همچنان سنگر را حفظ مي كردند و براي اين كه مردم را از شور و حال نياندازند                         ،   پيتي معروف درِ 
 . گوي هندي همراه با شرح و تفصيل و عكس كرده بودند پيشةزندگينام



له صورت طنز به خود گرفته بود،اهالي با خنده از آن ياد مي كردند و مدعي بودند كه از اول هم مي                          أحالا كه مس  
قاه همه    ،  تا اسم زلرله برده مي شد       ،  در اجتماع بزرگان و ريش سفيدان شهرك        .  دانستند تمام اين شايعات بي اساس است      

  .قاه مي خنديدند
 من از زلزله بترسم؟     چي؟  !سر كار بگذارند    مي خواستند مردم را     .  اين داستان دروغي بيش نبود    !  شوخي مي كني    زلزله؟ـ  

 .   اگراين بار تمام روزنامه ها بنويسند اگر يكي از ما توجه كنيمداخ به ! صد سال
معتبر بصورت جدي درمورد زلزله نوشت و به مردم هشدار           از قضا در همان دوران يكي از روزنامه هاي نه چندان              

آن   .   صداي ناله هاي زمين را شنيده و خطر را حس كرده بود               جناب راهب مجدداً   ظاهراً  .  داد كه گوش به زنگ باشند      
از آنجا كه چنين     !  تمامي ساكنين شهرك در حياط منزل و يا در پارك خانوادگي خوابيدند                ،  شب،به جز چند خانواده    

گردهمايي غيرمترقبه اي به جز در موارد خاص،مانند روز سيزده به در،در هيچ زمان ديگري شكل نمي گرفت،مردم از آن                     
 پارك خانوادگي از دور بي شباهت به كمپهاي تفريحاتي           ه شبان ةصحن.به عنوان فرصتي براي خوشگذراني استفاده كردند       

 فواصل نزديك به هم برپا شده و بساط گاز پيك نيكي و زير                 در  چادرهاي خواب در رنگها و طرحهاي مختلف،         ،  نبود
 ،  در زير نور مهتاب و در سايه روشن چراغهاي كروي پارك                .  انداز و پشتي و گفتگوهاي شاد و صميمانه به راه بود              

ا دور از   د و جوانتره  داشتنبزرگترها دعا و شعر خواندند و صحبتهاي جدي           .  خانواده ها دور هم شب خوبي را سپري كردند        
 .چشم والدين شيطنتها كردند

 ،  او نيز به همراه مادرش      .   زيبايي در ذهن فرهاد نقش بست كه تاثير آن تا مدتي باقي ماند               ةاز اين شب نشيني خاطر    
در آن  .لحظات خوب و خوشي را در جمع خودماني دوستان و همسايگان گذراند و جاي پدرش را حسابي خالي كرد                       

آقاي شكيبا شايد تنها كسي بود كه روي           ،   اهالي شهرك در آميخته بود      ةبا همهم   ،  ز آلود شب  كه تاريكي رم    ،  لحظات
 .  بودبلند شدهخر و پفش صداي به خواب عميقي فرو رفته و  ،  هال منزلشهكاناپ

او هنوز تحت تاثير آن شب به ياد         .چند روز بعد فرهاد جست و خيز كنان براي خريد به سمت فروشگاه مي رفت                 
 شيريني شده   ةبا پيشگوييش موجب رقم خوردن چنين خاطر         ،  دني احساس نشاط مي كرد و از اين كه جناب راهب             مان

كم كم داشت به اين پيشگوي هندي علاقمند مي شد و نسبت به او حالت احترام پيدا مي                      .  بسيار از او سپاسگزار بود      بود،
 جز دردسر چيز ديگري نمي آفريند       -  مان جناب راهب  يعني ه   -  گفت اين مردك   بر خلاف ادعاهاي پدرش كه مي     .كرد
بستگي داشت مردم چه      .فرهاد معتقد بود كه گاهي اوقات يك خبر ناگوار مي تواند منجر به يك پيشامد خوشايند شود                    ،

مي البته آقاي شكيبا حرف حساب        .   كند شاو در اين مورد با پدرش بحث كرد اما نتوانست متقاعد             .  برداشتي از آن بكنند   
 : زد كه مي گفت

  .»طبق معمول پيشگويي اين آقا غلط از آب در آمد و مردم بي خود و بي جهت زابراه شدند« ـ
فرهاد اطمينان داشت كه آن شب به هيچ كس بد                ،  اما همين پيشگويي غلط به رويدادي خوب ختم شده بود             

در هر  كه  حس مي كرد       ،  ه فال نيك بگيرد    او تصميم داشت از اين به بعد اظهارات جناب راهب را ب               .    نگذشته است 
اي دور هم جمع شوند و خاطرة خوشي رقم بخورد            صورت زلزله اي نخواهد آمد اما اگر هر از چند گاهي اهالي به بهانه               

 سراغ آيدين برود    با اين فكر لبخند زنان وارد فروشگاه شد و قصد داشت بعد از خريد،مستقيماً                .  خالي از لطف نخواهد بود    
، همانجا در كنار در ورودي         كه با ديدن صحنه اي غيرمنتظره        ،  باهم در مورد خاطرات خوب آن شب صحبت كنند          تا  

 ... خشكش زد
اهالي صميمي شهرك بار ديگر به مناسبتي كه فرهاد هنوز از آن بي خبر                .داخل فروشگاه جاي سوزن انداختن نبود      

  كه فروشنده ميانسال به همراه پسران و كارگر وفادار افغانيش نسيم           در يك جا جمع شده بودند و ازدحام به حدي بود            ،  بود
خبري از آن صميميت و همدلي چند شب قبل          .    همه عصبي و ناراحت بودند      .  پنج نفري از پس مشتريها بر نمي آمدند          ،



س هجوم مي   شتابان همچون قوم قحطي زده به سمت اجنا           اهالي خوب و مهربان شهرك انگار با هم دشمن باشند،           .نبود
 شاهد تقلاهاي   ،فرهاد مات و متحير و با دهان باز         .  آوردند و بر سر پر كردن كيفها و زنبيلهايشان با هم مسابقه مي گذاشتند              

تراكم جمعيت به حدي بود كه او حتي قادر نبود از در              .  مردم بود و دنبال كسي مي گشت تا جريان را برايش توضيح دهد            
 واقعاً  .  ي در آن فروشگاه نقلي كه ده نفر به زور در آن جا مي گرفت بين همديگر مي لوليدند                     گويي همه اهال    .  عبور كند 

 ؟  چه خبر بود
 پيراهنش را گرفته و همچنان      ةچشم فرهاد به آقاي اميني افتاد كه چهار ساك پر از خريد دستش بود و همسرش يق                  

 خانم مقدسي كه در ميان سيل جمعيت شناور بود،         .كرد او را به اين سو و آن سو مي كشيد و اقلام جديدي را بارش مي                  
كرد و در سوي ديگر دخترش نغمه آنها را در هوا مي قاپيد و بيرون مي برد و در                     خريدهايش را از بالاي سر مردم پرت مي       

ند،در  موفق شده بود تمام اقلام مورد نيازش را جمع آوري ك               آقاي همايونفر كه ظاهراً    . مي كرد  يساز زنبيل بزرگي جا  
 يگوشه اي نشسته بود و با دقت و وسواس بچه اي كه لوگو سرهم مي كند،خريدهايش را در كمال نظم و ترتيب در سبد                        

 . حرفشان شده و عنقريب بود كه به جان هم بيفتند ، خانم داوري و آهني هم بدجوري سر نوبت.مي چيد
همه هول هولكي مي دويدند و         .   او را نمي داد    كسي جواب سوال  .فرهاد هنوز نفهميده بود ماجرا از چه قرار است         

مردها با دلخوري شاهد قلع و      .    جلوي پيشخوان در قبضة خانمها بود       .   مايحتاجشان از سر و كول هم بالا مي رفتند         هبراي تهي 
ي نبود  آقاي باقرخاني كه هيچ از اين وضع راض         .قمع شدن كالاهاي مورد نظرشان بودند ولي كاري از دستشان بر نمي آمد             

 :  با صداي زمخت نكره اش فرياد زد
 !  زنها يه ذره بكشن عقب تا مردها هم بتونن خريد كنن!  اين چه وضعشه ـ

هيچ كس اعتنايي به او نكرد و اين بزرگترين توهين براي كسي بود كه خودش هيچ ارزشي براي زنها قائل نبود و شايع بود                         
 . كه عقده اي است

بالاخره روزي فرارسيده بود كه او به          .همچنان با خوشرويي جواب مشتريانش را بدهد       آقاي ترابي سعي مي كرد       
ند و طبيعي بود كه سر از پا نشناسد و مايل باشد اين روند                سكه اجناسش چنين با سرعت به فروش مي ر           چشم خود ببيند  

، تعدادي از مردها هم كه مانند او            تولي غر زدنهاي امثال آقاي باقرخاني ادامه داش           .  خوشايند همچنان ادامه پيدا كند     
كه تحت هر شرايطي حالت مديريتي        ،  آقاي شاهميري شهردار محل   .     معترضين پيوستند  ةكلاه مانده بود به جرگ     سرشان بي 

بنابراين سه پايه اي مهيا كرد و با زحمت فراوان              .  وظيفة خود ديد كه در اين مورد اقدامي بكند            ،  خود را حفظ مي كرد     
كوشيد آنها را     كرد، ا از ميان جمعيت بالا كشيد و مشابه زماني كه با اقتدار از پشت تريبون براي اهالي صحبت مي                   خودش ر 

 خود را پاره كرد ولي هيچ        ةمرد بينوا حنجر    .   مردم گم شد   ةولي فريادهاي جناب شهردار در ميان همهم         .راهنمايي كند 
وجوه حاضر نبودند جايشان را به مردها بدهند و اين باعث مي شد كه                زنها به هيچ وجه من ال        .  كس به او توجه نمي كرد      

آقاي ترابي نتوانست بيش از اين در برابر سر و صداي مردها               .  پيكان اعتراضات و اتهامات مدام به سمت فروشنده بچرخد         
يان شكل گرفت و كالاها     مقاومت كند و در نتيجه با دخالت او و البته نظارت جناب شهردار،دو صف مجزا از خانمها و آقا                   

آنها مدعي بودند كه خانمها جيره بندي را رعايت نمي كنند           .اعتراض داشتند با اين حال مردها همچنان        .  جيره بندي گرديد  
آقاي ترابي كه ديگر حوصله نق زدنهاي مردها را             .  و هرچه مي خواهند برمي دارند و زير چادرهايشان پنهان مي كنند               

 .له گذشتأ اعتنايي از كنار اين مسنداشت اين بار با بي
كشمكش ميان خانم داوري و آهني همچنان ادامه           .از سوي ديگر در بين خانمها نيز اختلافاتي شكل گرفته بود              

 .   يك دنده بودند و هيچ يك حاضر نبود از موضعش عقب نشيني كند             هر دو شديداً    .  داشت و به مرحلة بحراني رسيده بود      
چه لحظات    چند شب پيش،  كه  انگار فراموش كرده بودند        .كه سر خريد هم با هم دعوا داشتند           حالا نه تنها سر نوبت،     



  و خانم مرتضوي زاهد و پرهيزكار      يروحبخشي را در كنار هم به دعا و راز نياز پرداخته و تا طلوع آفتاب همراه خانم مقدس                 
 .  زلزال را ترتيل كرده بودندةسور ،

از آن اوست چون       كه در حال حاضر داخل زنبيل خانم آهني است،          ي لوبيا چيت  ةستخانم داوري معتقد بود كه آن ب       
از ابتدا خودش آن را ديده و نشان كرده بود،خانم آهني هم مي گفت كه دست من اول به آن بسته رسيده پس مال خودم                           

خانم   ،  در اين گير و دار    .رح مي كرد  او با اشاره به بستة لپة داخل زنبيل خانم داوري عين همين ادعا را در مورد آن مط                   .است
، خارج از     ، با پشت سر گذاشتن او       مقدسي كه دوست قديميش خانم داوري را سرگرم جر و بحث با خانم آهني مي ديد                

  : چشمان خانم داوري از حيرت گرد شد.  نوبت شروع به پر كردن زنبيلش كرد
 !!  صديقه از تو انتظار نداشتم ـ

  : كرد گفت  به حرفهاي او همچنان كه با سرعت كالاهاي مورد نظرش را روانة زنبيل ميخانم مقدسي بي اعتنا
 فكر مي كني ملت بيكارن بشينن دعواي تو و  زهرا خانوم رو تماشا كنن؟ ! من هم از تو توقع نداشتم صغرا ـ

خوبي مي شناخت با     جنس خراب دوست قديميش را هم به           خانم داوري كه خود ختم زرنگي و بدجنسي بود و ضمناً            
  :پس زدن دست او با لحني هشدار دهنده گفت

 ! نذار بگم چقدر جنس قاچاقي بردي بيرون فروشگاه! برگرد سرجات ـ
 : خانم مقدسي كه دست كمي از او نداشت با حفظ خونسردي جواب داد

 ! نيست تو نبردي؟چادرتو بزن بالا تا همه ببينن جنسها رو كجاهات جا سازي مي كني ـ
 :مداخله گرانه گفت ، آقاي ترابي كه دوست نداشت فروشگاهش به ميدان جنگ تبديل شود و از كار و كاسبي بيفتد

  ... مطمئن باشيد كه . جنس به اندازه كافي هست .لطفاً عجله نكنيد! خانومهاي عزيز ـ
 با  -   پرتاب شده بود    كه در واقع به نيت خانم مقدسي        - لوبيا چيتي     ةفرصت نكرد سخنش را كامل كند چون بست         

متاسفانه نشانه گيري خانم داوري     .خطايي اندك صاف وسط صورتش خورد و مرد بيچاره بهت زده نفس عميقي كشيد                
انم خسمت  به   لوبيا را از داخل زنبيل او قاپيده و            ةبست  ،  يك لحظه با استفاده از غفلت خانم آهني          چندان تعريفي نداشت،  

ولي او به اين ترتيب در واقع هم از دوست قديميش زهرچشم               .  سفناك بوجود آمده بود    ا همقدسي پرت كرده و اين نتيج     
 . گرفته و هم سرانجام اجازه نداده بود خانم آهني صاحب آن لوبياها شود

  : اي تعمدي گفت آقاي باقرخاني كه دل پري از فروشنده داشت و معتقد بود كه او به زنها امتياز مي دهد با خنده
 !  تا تو باشي اين قدر مجيز زنها رو نكشي!  جونت ترابيآخ نوش  ـ

 .خنده او نيز به انتها نرسيد چون پسر ارشد آقاي ترابي به هواخواهي از پدرش جعبة پنيري را محكم در دهان آن مرد كوبيد
 آن به   ةمنتا فروشنده خواست به خودش بيايد و كنترل اوضاع را در دست بگيرد درگيري در دو جناح آغاز شد و دا                     

آقاي باقرخاني و پسران آقاي ترابي دست به يقه شدند و زد و خوردي كاملاً                     .سرعت به ديگر نقاط گسترش پيدا كرد        
در سمت ديگر خانم آهني و داوري و مقدسي جنگ زنانه اي را به راه انداختند و با انواع لپه و                           .جدي ميانشان درگرفت  

 به گوش   داي شكسته شدن شيشه ها و واژگون شدن قفسه ها و بطريها مرتباً              ص  .  عدس و لوبيا به روي هم آتش گشودند        
آقاي ترابي ملتمسانه مشتريانش را به آرامش دعوت مي كرد و مذبوحانه مي كوشيد از نابود شدن كالاهايش                       .  مي رسيد 

تو گويي در     .  ه بودند مردم مانند بشكة باروتي كه جرقه به آن اصابت كند،منفجر شد             .  جلوگيري كند ولي موفق نمي شد     
كنار هم زندگي   دركساني كه سالهاي سال در صلح و صفا،         .همه با هم درگير شدند      ،   يك لحظه قيامت برپا شده است      

كرده و در اثر فرمايشات جناب راهب،آن شب در پارك خانوادگي چيك تو چيك هم نشسته بودند و مغازله مي كردند،                      
هركس هر عقدة فروخورده اي از        .   از بدو خلقت به خون هم تشنه بوده اند         انگارد كه   ناگهان چنان با خشم به جان هم افتادن       

معلوم نشد چه كسي زيرپاي جناب        .  ديگري داشت فرصت پيدا كرد همانجا و با استفاده از شلوغي انتقامش را بگيرد                   



ساني آقاي همايونفر پيرمرد    شهردار را خالي كرد و موجب شد آن بنده خدا با سر وسط سيل مردم سقوط كند و يا چه ك                       
، هم زمان و از دو جناح مورد اصابت             محترم را كه قصد داشت با حفظ ادب و متانت خانمها را به آرامش دعوت كند                   

يا كدام بي انصافي با شيشة آب ليمو سر آقاي اميني نجيب و آرام                .  دمپايي و كيف دستي قرار دادند و نقش بر زمين كردند          
خون از سر و    . دردناك مرد بيچاره در فضا پيچيد       ةك لحظه صداي خرد شدن شيشه آمد و سپس نال           تنها ي !    را شكافت 

نغمه كه براي فضولي كردن ميان       .رويش جاري شد و همسرش با ديدن اين اوضاع جيغ بلندي كشيد و از هوش رفت                    
 .او را نيافت جمعيت رفته بود ناگهان زير دست و پاها گم شد و مادرش هرچه جستجوكرد 

بودند و همچون پركاهي     عده اي وحشت زده قصد فرار داشتند ولي به علت تراكم جمعيت و كمبود فضا گير افتاده                 
دختران جواني كه تا چند لحظه پيش در كمال ناز و ادا به كارهاي خانم آهني و                    .  به اين طرف و آن طرف برده مي شدند        

حميد مردانگي كرد     .   سر و وضعي آشفته دنبال راه فرار مي گشتند         نيمه گريان با    ،  حالا وحشت زده    ،  داوري مي خنديدند  
،    يك ةو منجي دخترها شد و يك به يك آنها را به بيرون از فروشگاه هدايت كرد و البته دور از چشم وحيد شمار                               

 خفگي حتمي   فرهاد هم جمال كوچولو را از ميان شكم و پاهاي فربه دو زن بيرون كشيد و از                  .اشكهاي الميرا را پاك كرد    
 .هنوز برايش مشخص نشده بود كه دليل اين شلوغيها چيست.نجات داد

 : جمال كوچولو كه به مرور زمان قرمزي چهره اش برطرف مي شد نفس نفس زنان توضيح داد
 همين  قرارهكه  روزنامه ها امروز صبح نوشته بودن كه پيشگوي هندي گفته             !  قراره قحطي بشه    ؟  مگه خبر ندارين آقا فرهاد    ـ  

تونن بايد آذوقه جمع كنن چون ممكنه جاده ها از            گفتن مردم تا مي     .  روزها زلزله شديدي بياد و كل مملكت قحطي بشه         
 ...  بين بره و امكان كمك رساني نباشه

 .  فرهاد بي اختيار به ياد سخنان پدرش افتاد         !    پس تمام اين بركات از صدقه سر جناب راهب بود             ...  طور  كه اين 
 خودش با خيال راحت اون طرف آبها در معبد نشسته و اون وقت جماعت ساده دلي رو با افاضاتش در اينجا به                           مردك«

  : فرهاد شگفت زده پرسيده بود» !جون هم مي اندازه
 همه در كمال صفا و صميميت دور هم جمع شده بودن و هيچ دشمني بينشون نبود               !    مردم كه با هم درگير نشدن       ،  ولي بابا ـ  
. 

 : پدر در جواب لبخندي زده و گفته بود
طينت   ،  شرايط بايد ايجاب كنه تا هر كسي      !  خودت مي بيني كه اين مردم چقدر دوستي بينشون پايداره         يه روز   .  عجله نكن ـ  

 .  اصلي خودش رو بروز بده
 مورد همسايه ها چقدر     فرهاد با تعجب به پدرش خيره شده و پيش خود گفته بود كه پدرم چه آدم بدبيني است و در                            

يك شايعة ساده كه شايد در بدو امر حتي         .    ديد ، ولي حالا صحت گفته هاي پدرش را به چشم خود مي             منفي فكر مي كند   
، مردمان شهركي كه همه فرهنگي بودند و به قشر تحصيل كرده                 كودكان هم به آن توجه نمي كردند،موجب شده بود          

با اين اوصاف حتي اگر زلزله هم نمي آمد باز پيش بيني جناب              .خشونت به جان هم بيفتند    اين طور با      ،  جامعه تعلق داشتند  
راهب درست از آب در آمده بود چون خسارتي كه به فروشگاه آقاي ترابي پس از اين ماجرا وارد شد كمتر از يك زلزله                         

بخش عظيمي از     ،  مل خسارات كلي شد   به غير از شيشه ها و قفسه ها و ويترين مغازه كه در جريان درگيري متح                   !    نبود
كه تصوير او را با       -  حتي به تابلوي مجوز كسب فروشنده     .اجناس فروشگاه نيز زير دست و پاي مردم له شد و از بين رفت               

 گلي برگردن آقاي شاهميري      ةآن را مانند حلق     ،  هم رحم نكرده و با ضربتي محكم         -داد لبخندي ژوكوند وار نشان مي     
 !  بودند انداخته

همچون سه شير جوان مي غريدند و در حالي كه هريك تكه اي از                  ،  با صورتهايي بر افروخته     ،  پسران آقاي ترابي  
فروشنده روي پله ورودي مغازه اش ور         .كردند پيراهن آقاي باقرخاني را در دست داشتند،عربده كشان او را تعقيب مي               



 خدا هست و نيستش نابود شده           هبند.  ايش گرفته بود      شكسته و نااميد نشسته و سر طاس و گردش را ميان دسته                   
فريادهاي گوشخراش خانم آهني و داوري به همراه صداي پي در پي شكسته                .  بودند فروشگاهش را كن فيكون كرده    .بود

با هر شيشه اي كه مي شكست گويي ضربه اي به  مغز مرد نگون بخت                .هنوز از داخل فروشگاه شنيده مي شد        ،  شدن بطريها 
  . ه مي شدزد
 ! نشكنيد! نشكنيد بي انصافها ـ

  ... ناگهان بوي تند سركه به مشامش رسيد
  !ترشي هاي نازنينم!  آخ ترشي هام ـ

 آخر تا كي بايد دست رو ي دست مي گذاشت و شاهد از بين رفتن داراييش                   ،شايد بهتر بود مداخله مي كرد     !  مرد بيچاره 
 هم مي زدند و در اين بين          هامان خدا رهايشان مي كرد تا غروب به سر و كل             اگربه    ؟  توسط آن دو زن ديوانه مي بود        

 آدم ترسويي بود ولي در آن       او ذاتاً   .  آقاي ترابي با صلابت از جا بلند شد         .  فروشگاه نازنين او بود كه درب و داغان مي شد         
ين با مشتهايي گره كرده و در حالي        بنابرا  .  لحظه تصميم گرفت حركتي بكند و فروشگاهش را از نابودي كامل نجات دهد            

هنوز چند قدم نرفته بود كه احساس كرد لنگهايش به              .  كه سينه اش از خشم مي لرزيد قدم به داخل فروشگاه گذاشت              
 بزرگي كه بر زمين بكوبند در فضا        ةصداي زمين خوردنش همچون هندوان    .    آسمان رفته اند و دارد به عقب پرتاب مي شود         

به خودش كه آمد سقف را ديد و            ...  مه چيز جلوي چشمانش تيره و تار شد و ديگر چيزي نفهميد              يك لحظه ه  .پيچيد
چرا سر و ته كنار پيشخوان        ؟  آقاي ترابي از خودش پرسيد چه اتفاقي افتاده       !    لنگهايش را كه تا روي سرش بالا آمده بودند        

پناه بر خدا اين    !  و كف دستانش به زمين چسبيده      خواست از جايش بلند شود كه احساس كرد كمر             ؟ مي   بر زمين افتاده  
؟ فروشنده با اكراه به مايع لزج و چسبناكي كه روي زمين پخش شده و بدبختانه او درست وسط آن فرود                           ديگر چه بود  

در حقيقت اين مايع ناشناس تركيبي بود از شربت پرتقال،رب انار،مايع ظرف شويي و اندكي                     .  آمده بود،چشم دوخت  
آن دو زن ديگر شورش را در         .  تميز كردن همين كثافتكاري كلي وقت مي گرفت       .ه افتضاحي به بار آورده بودند     چ!  سويا

خيلي زود متوجه شد كه آنها         ...  همان طور پا در هوا چشمانش را چرخاند تا بفهمدآن دو زن كجا هستند                !  آورده بودند 
آن !    پناه بر خدا  !  ه انگار او آنجا با آن وضع فجيع افتاده است          ن درست در چند قدميش ايستاده و طوري دعوا مي كنند اصلاً          

 ه؟ براي تهي    بي انصافها با شيشه هاي عسل خوانسارش چكار داشتند          كارتن چيست كه دارند بر سرش كشمكش مي كنند؟        
وشش بر زمين   كارتن عسلها با شدت تمام بيخ گ        !دنگ...    تا آمد بگويد نه دست نگه داريد      . پول خرج كرده بود    يآنها كل 

 .   بود بلند شد و پا به فرار گذاشتيفروشنده حتي لحظه اي درنگ نكرد و از ترس جانش به هر زحمت!  كوفته شد
دخترك از حال رفته      .   درب و داغان شده اش را بين گونيهاي برنج پيدا كند            ةخانم مقدسي سرانجام موفق شد نغم     

من ؤ م يآخرين مورد دردناك مربوط به خانم مرتضو      .خترش را كشته اند   بود و مادرش با شيون و زاري ادعا مي كرد كه د           
هم چادرش را از سرش پايين كشيده         ،  شصت سال ايمان سفت و سخت و دينداري         ،  و پرهيزكار مي شد كه بعد از پنجاه       

، مرگ را از خداوند        صورتش گريه مي كرد و با تضرع       يزن بينوا به پهنا   . نامحرم به او تنه زده بودند        بودند و هم چند مرد    
 .  ننگ را از زندگيش پاك كندةطلب مي كرد چون معتقد بود تا آخر عمر نخواهد توانست اين لك

آقاي ترابي از مصببين دعوا شكايت كرد و خواستار جبران             .  بعد از اين ماجرا تا مدتي شهرك حالت عادي نداشت          
از طرفي عده اي      .  ران نكنند فروشگاهش را باز نخواهد كرد       او تهديد كرده بود تا زماني كه زيانش را جب           .خساراتش شد 

هم از او شكايت كرده و مدعي شده بودند كه با بي تدبيري موجب بروز دعوايي شده كه در طي آن زن و بچه مردم                                
ت كشمكش  بر سر اين پرونده ادامه پيدا كرد و در اين مدت همه به عناوين مختلف از يكديگر شكاي                       !    آسيب ديده اند  

آن هم  .ولي در عمل هيچ يك راه به جايي نبردند الا آقاي ترابي كه موفق شد بخشي از خسارتش را  دريافت كند                       .كردند
فقط به اين خاطر كه فروشگاهش در آن منطقه تك بود و اگر تعطيل مي شد اهالي مجبور مي شدند مايحتاج خود را از                            



اين شد كه صندوقي تهيه كردند و قرار شد هر كس به دلخواه مبلغي                 .  نقاط دور تهيه كنند و اين به صلاح هيچ كس نبود           
 متشكل از   يدر نهايت هيئت  .البته مصببين اصلي به عنوان جريمه مجبور شدند مبلغ بيشتري را بپردازند                 .  را پرداخت نمايد  

و به اين ترتيب بحران      ريش سفيدان و بزرگان محل با گل و شيريني به منزل آقاي ترابي رفتند و از او دلجويي كردند                          
 ... ولي . خاتمه يافت

طبق اظهارات  !  كند  خبر رسيد جناب پيشگو سرانجام موفق شده است زمان دقيق وقوع زلزله را در تهران پيش بيني                    
كه فقط سه روزبه      -  بود، زلزله هفته آينده     معتبر به چاپ رسيده     ةايشان كه اين بار نه در يك روزنامه كه در چند روزنام              

 شهر تهران  را به سختي مي لرزاند و اين مجازاتي بود براي بندگاني كه خدا را از ياد برده اند و                           -  ازش باقي مانده بود   آغ
 . زمين را مملو از گناه كرده اند

مي گفتند تهران به آن عظمت ظرف سه روز          !  اين بار نه فقط شهرك آموزگاران كه كل شهر تهران به هم ريخت              
كه   -  اول از همه آقاي ترابي      .  اهالي شهرك هم يكي پس از ديگري پا به فرار گذاشتند           !  كنه شده است     خالي از س   تقريباً

فروشگاهش را تعطيل كرد و دست زن و بچه اش را گرفت و شبانه از محل                        -   قبلي گرفته بود    ةدرس خوبي از زلزل    
 .گريخت
 .  هد رفتن چند تن از دوستان صميميش از جمله پيمان بود           در روز اول شا    -  كه خانواده اش تصميم به رفتن نداشتند        -  فرهاد

 : پسرك روي فرهاد را چند بار بوسيد و آخر سر با حالت وداع گفت
 !  به خدا سپردمت فرهاد ـ

  : حميد كه خانواده اش هنوز قصد رفتن نداشتند با دست صليبي بر سينه كشيد و گفت
 ! ها با الميرا بياي سر خاك من ، گل بذاري  پنجشنبهقول بده هرهفته ! ديدار به قيامت! آه پيمان ـ

آيدين در حالي كه دست پيمان را مي فشرد با             .   دوست ناآگاهش انداخت و لبخندي بزرگوارانه زد       ةپيمان نگاهي به چهر   
 : همان لحن ملايم و دوستانة هميشگيش گفت

 .  بعد مي بينمتةدر پايان هفت .  خدانگهدار دوست خوبمـ
  : ترديدي آشكار گفتپيمان با

 !  اميدوارم ـ
 : كفر حميد در آمد و با عصبانيت گفت

مگه دفعة قبل رو نديدي كه گفته بودن زلزله مي آد و            !    ؟؟ اينا همه اش خرافاته آقا پيمان      !  اميدوارم!  بابا جمعش كن تو هم    ـ  
 د؟؟ پس چرا هر چي صبر كرديم خبري نش كو؟ شبونه ريختيم بيرون؟ ، همه مون از ترس

 :پيمان كه حس مي كرد بسيار مستدل حرف مي زند با لحني پدرانه جواب داد
 روزنامه ها نوشته بودن كه نشونه هاي زلزله در اطراف تهران مشاهده شده            !  اين بار فرق داره     ،   اين بار فرق داره حميد جون      ـ
چند تا از بزرگاي فاميل ما كه         ،  تازه شم .دنيه عده دانشمند كه داشتن اطراف تهران تحقيق مي كردن اين خبرو اعلام كر              !  

 مامانم كه فوت شوهرش رو دو روز قبلش          ةعم.    خوابهاشون هميشه درست در مي آد جديداً همه اش خواب زلزله ديدن            
 !  ما از  وسط نصف شده و يه صخره نوك تيز از وسطش بيرون زدهةبه خواب ديده بود به مامانم گفته كه خواب ديده خون

 .ميد به خواب عمة بزرگوار  پيمان يك شيشكي بود كه دست كم يك دقيقه طول كشيدجواب ح
خب اين كه مردم از روي احتياط چند روزي محل زندگيشان را             .در روزهاي بعد تعداد بيشتري از همسايه ها رفتند         

از جمله آقاي   .    ي بود ، اما ديدن صحنة فرار بعضيها هم جاي تعجب داشت و هم خيلي ديدن                 ترك كنند امري طبيعي بود    
شاهميري كه ادعا كرده بود تا آخرين لحظه محكم سرجايش خواهد ايستاد و تحت هر شرايطي،حتي اگر سنگ از                            

بي سر و صدا همراه خانواده اش پا به فرار              ،   خدا از ترس آبرويش شبانه      ةبند.    آسمان ببارد،سنگر را حفظ خواهد كرد      



ي شبانه داشت با لذت خاصي اين صحنه ها را ديد و آن قدر برايش جالب بود كه                     فرهاد كه عادت به پياده رو     .    گذاشت
پسر !   مچ دوست گراميش حميد را گرفت      اما جالب تر از همه وقتي بود كه غفلتاً         .  حتي در نوشته هايش به آنها اشاره كرد        

رنگ عوض مي كرد و عرق مي        مدام    ،  بيچاره كه در حين جا به جايي اثاث به صندوق عقب ماشينشان گير افتاده بود                  
 :  ريخت

 .  راستش مادربزرگم كه خونه شون شهرستانه سكته كرده و ما بايد بريم به ديدنش ـ
  : فرهاد نگاه معني داري به او انداخت و با بدجنسي گفت

 ؟  لازمه به تو هم بگم ديدار به قيامت ـ
 :  حميد به تته پته افتاد

يعني   - يعني مادربزرگم غش كرده    -  گفتم كه عمه ام   !    سه خاطر زلزله نيست كه مي ريم       جون تو ما وا   !    نه  ...  هان؟ آه ـ  
 من مي خواستم قبل از رفتن بهت سر          اتفاقاً  ! دير بشه  سكته كرده و ازمون خواستن زود خودمونو برسونيم چون ممكنه بعداً           

 !  باور كن !جون تو بزنم،
، سقلمه    صد در صد دروغ مي گويد       شروع مي كند،  »  راستش«ا با واژة    فرهاد كه به تجربه مي دانست حميد هرگاه جمله ر         

 : اي به او زد و گفت
 چرا جون من؟ پس رفتي تا آخر هفته بعد ديگه؟ !  جون خودت ـ

  : حميد كه چاره اي جز راست گفتن نمي ديد با شرمندگي جواب داد
  . ولي احتمالش ضعيفه . البته شايد زودتر هم برگرديم ... بله ـ

 :  حميد دستش را فشرد و با همان حالت شرمنده گفت. خداحافظي دستش را دراز كردةفرهاد به نشان
  كني؟ يمي شه از طرف من از آيدين خداحافظ - مي شه ـ

 : فرهاد با بي رحمي گفت
 ؟ ي بياي مي خواستيتو كه گفتي واسه خداحافظ ـ

 : حميد با دلخوري جواب داد
 !  يه خواهش ازت كرديم ها!  تو نگير يزيدحالا تو هم هي از ما آ ـ

 .  رفيقش زد و قول داد كه پيغامش را به آيدين برساندةفرهاد دوستانه بر شان
روزنامه ها هر لحظه    .  دوباره زلزله بحث روز شده بود      .هفته موعود فرا رسيد و دو سه روز هم از آغازش گذشت              

حتي يكي از روزنامه ها با اين ادعا كه موفق          .افزودند ب وتاب آن مي   مطلب جديدي را در  اين باره چاپ مي كردند و بر ت             
 . »!سه شنبه ساعت پنج بعد از ظهر«. شده با راهب هندي تماس بگيرد روز و حتي ساعت وقوع زلزله را منتشر ساخت

 مملو از    كه معمولاً پارك خانوادگي    يدر ساعت   .  در آن روز شهرك آموزگاران به گورستان شباهت پيدا كرده بود           
 ي مي كردند و بچه ها با سر و صدا         ي كردند و مردها پياده رو     ي نشستند و صحبت م    يجمعيت بود و خانمها دور حوض م      

از .    فرهاد  ،  ستايش  ،  آيدين!    سه نفر   .   شد تعداد آدمها را با انگشتان يك دست شمرد          يم  ،   مشغول مي شدند   يزياد به باز  
 شكيبا و   ةخانواد.  همراه خانواده هايشان باقي مانده بودند      به   همين چند نفر       شهرك فقط  ة سكن هكل پنجاه شصت خانواد    

 يآيدين هم كه خانه اش ضد زلزله بود و بنا به ادعا             ،  بخش كه از ابتدا اعتقادي به پيشگويي هاي جناب راهب نداشتند           بهره
 جناب راهب را    يب تصادف ادعاها   ماند يك نفر ديگر كه برحس      يم  .  سازنده تا هشت ريشتر را به خوبي تحمل مي كرد          

 پرهيزكار معتقد بود انسان را از مرگ گريزي نيست و هر             يخانم مرتضو   .   از رفتن امتناع ورزيده بود     يهم قبول داشت ول   
حاضر   ،  لذا در لحظاتي كه عقربه هاي ساعت ده دقيقه به شروع واقعه را نمايش مي داد                ،  وقت اجلش بيايد بايد تسليم شود     

 .  محراب نماز نشسته بود و آمدن اجلش را انتظار مي كشيدو آماده در



فرهاد لبخند زنان دوست خوش سيمايش را كه با آن موهاي بور و بلند و چشمان آبي                     .  ساعت پنج بعد از ظهر بود     
روي يكي از شاخه هاي درخت دوشاخه نشسته بودند از نظر گذراند و                   ،  براق در كنار محبوب چشم و ابرو مشكيش         

  : قانه پرسيدمشتا
 فكر مي كنيد الان هر كدوم از دوستان ما چيكار دارن مي كنن؟  ـ

 : ستايش نگاهي با آيدين رد و بدل كرد و گفت
 .  ، احتمالاً همه شون گوش به زنگ پاي راديو و تلويزيون نشستن و منتظرن ببينن چه اتفاقي رخ مي ده  نمي دونمـ

  :  ستايش تقديم كرد و افزودآيدين شاخه گلي را كه در دست داشت به
  . و دعا مي كنن كه اين روزها هرچه سريعتر بگذره تا بتونن برگردن سر خونه زندگيشونـ

 :فرهاد متفكرانه لبش را جلو داد و در حالي كه با نوك پايش زمين را لگد مي زد گفت
فكر مي كنيد     ؟  ستكي زلزله بياد چي   حالا اگر يه وقت راست را       ؟  كي فكرشو مي كرد شهرك يهو اين قدر خلوت بشه          ـ  

 ما زنده و سالم بمونيم؟ 
 : ستايش لبش را گزيد و با دلواپسي گفت

 ! واي تروخدا نگيد آقا فرهاد  ـ
 :  آيدين سر انگشتان محبوبش را در دست گرفت و گفت

كي فكرشو مي كرد يه     !   ما تموم شد   له فكر كنيم كه اين زلزله چقدر به نفع         أبياييد به اين مس     .  به اين چيزاي بد فكر نكنيد     ـ  
؟ هان    موقعيتي پيش بياد كه من و ستايش بتونيم بدون هيچ نگراني با هم بيايم بيرون و تو شهرك واسه خودمون بگرديم                        

 فرهاد ؟ موافق نيستي؟ 
  : فرهاد لبخندي پرمعنا زد و با نكته سنجي گفت

فكر نمي كنم هيچ عاملي جز زلزله مي تونست باعث بشه كه اون                 .  مالبته بايد جاي پانتي خانوم رو هم اينجا خالي بكني           ـ  
 ! دست از سرت برداره و بره

  : گفتتا زلزله مي ترسيد بيشتر از پانتي ظاهرا ستايش كه 
 يه وقت سروكله اش دوباره پيدا نشه؟ !  واي راست مي گه ـ

 : آيدين خنديد و گفت
يه كنسرت رو بهونه كرد و ديشب فلنگو         !   دوبي داره خوش مي گذرونه      اون الان واسه خودش تو      .  خيالت راحت باشه  ـ  

چون اگر    ،  ضمن اين كه بايد جاي يه بزرگوار ديگه،يعني سركار خانوم نغمه مقدسي رو هم حسابي خالي كنيم                     !  بست
 ...  لطف كنه و يه سمندر ديگه پيدا كنه و  نمي دونم فرهاد چطور مي خواست مجدداًبودش من واقعاً

 :  اد با يادآوري آن خاطره لبخندي زد و با حالت ترسناكي گفتفره
 !  شايد اين بار مجبور مي شدم خفه اش كنم! آره ـ

 :  ساده و زود باور بود،نفس عميقي كشيد و وحشت زده گفت ، ستايش كه با وجود سيزده چهارده سال سن
 . گناه داره بيچاره!   واي نه آقا فرهادـ

آيدين هم كه     .  تدريج به خنده و بعد قهقهه تبديل شد       ه   معصوم ستايش انداخت و لبخندش ب      ة به چهر  يفرهاد نگاه 
 .  دو پسر خيره ماند و سر انجام او هم خنديدةستايش مدتي به چهر.موضوع را فهميده بود نتوانست خنده اش را كنترل كند

فرهاد و دوستانش فارغ      .  فته نيز هيچ اتفاقي نيفتاد    كه تا پايان ه     ،  ، نه تنها آن روز      همانطور كه از ابتدا قابل حدس بود      
بعد از ظهر بسيار خوبي را زير درخت دوشاخه در كنار هم سپري كردند و آن قدر به آنها خوش گذشت                         ،  از تمام مسائل  

 .  آن روز را براي هم تعريف مي كردند و از يادآوريش لذت مي بردندةكه تا سالها خاطر



اين روز را هرگز فراموش       ،  از مدتي همانند قشون شكست خورده سر وكله شان پيدا شد           اهالي شهرك نيز كه بعد      
 ة كه از هولشان بدون قفل كردن در منزل به مسافرت رفته بودند و وقتي برگشتند با صحن                       يبه خصوص آنهاي   ؛   نكردند

ي توانستند جارو كرده و با خود برده         م  را دزدان به اكثر خانه ها دستبرد زده و بقول معروف هر چه              .  ناگواري مواجه شدند  
 از پيش طراحي شده از جانب هتل داراني بود           هشايد آقاي شكيبا راست مي گفت كه اين ماجرا تماماً يك دسيس               .  بودند

فرهاد اين سخن پدرش را در دفترش يادداشت كرد و              .   به كار و كسب خود بدهند       يخواستند از اين طريق رونق     كه مي 
حتي جناب  .بدون شك كسي نمي توانست بطور دقيق به اين معما پاسخ بدهد              .  سوال بزرگي گذاشت  جلوي آن علامت    

 ! راهب هندي
 


